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و  «یمینادر ابراه «»آتش بدون دود»در رمان الگو کهن نقد و بررسی

کیه بر نظریۀ یونگا تب «ب صالحطی» «موسوم الهجرة الی الشمال»  

 

های مشترک ادبی هستند که ریشه در ضمیر ناخودآگاه نوع بشر دارند و سبب الگوها، انگارهکهن

پژوهش  شوند.ها میهای روانی متون مختلف، صرف نظر از زمان و مکان ِ محل پیدایش آنلایهپیوند 

نقد و به  توصیفی، -یونگ به شیوۀ تحلیلیکاوی کارل گوستاو گیری از دیدگاه روانبهره حاضر با 

الشمال هجرۀ الی الوم دو رمان آتش بدون دود از نادر ابراهیمی و موس بررسی انواع کهن الگو در 

دی بررالگوی مشترک در کاده مورد کهنوجود   های پژوهش حاکی از. یافتهپردازداز طیب صالح می

های طبیعی  چون الگو ناظر بر پدیدهنویسندگان این متون، از انواع کهنمشابه در هر دو متن است؛ 

ون مادر، پدر و هایی چنقشهمچنین  اند؛ الگوی درخت و دریا جهت پردازش متن بهره بردهکهن

در دو رمان آتش بدون دود و موسم الهجرۀ الی الشمال، به  الگویی خویش،فرزند در مفاهیم کهن

الگو چون هایی از انواع کهننشانهرمان در پرورش شخصیت اول در هر دو  اند.کار گرفته شده

که دو رمان آتش بدون دود و  نتیجه آن شود؛مشاهده می ، آنیما و سفرنقاب ،رمان، سایهاسطورۀ قه

و بر پایۀ ادبی بوده  پارچه و دربرگیرندۀ میراث کهندارای روح یکهجرۀ الی الشمال، الموسم 

 اند.الگو نگارش یافتهمجموعۀ مشترکی از انواع کهن

 

موسم طیب صالح، آتش بدون دود، ادبیات تطبیقی، کهن الگو، نادر ابراهیمی، واژگان کلیدی: 

الشمال. هجرۀ الیال  
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:مقدمه .1  

وانشناسی است. های دانش رگیری از یافتهیکی از رویکردهای نوین در نقد و تطبیق آثار ادبی، بهره

های روحی حاکم بر متون سازد تا شاخصروانی متن، منتقد ادبی را قادر می کند و کاو در لایۀ

ه بررسی جامع و کامل از یک اثر کیژه آنوشناختی قرار دهد. به مختلف را کشف و مورد نقد روان

سیر در رابطه ین تفاادبی، جز با توجه به پیوندهای پنهان و ناهوشیار متن میسر نیست، چنانکه  بهتر

 ( 251: 1385شناختی دارد. ) شمیسا، ، جنبۀ روانبا آثار ادبی

به ناخودآگاه جمعی  تئجه ، در بررسی آثار ادبی، 2، با ابداع روانشناسی تحلیلی1کارل گوستاو یونگ   

معتقد بود ضمیر خودآگاه، بسیار  وی ،دادمورد تأکید قرار میو روح مشترک حاکم بر متون مختلف، 

محدودتر از آن است که بتوان بر اساس آن، به دیدگاه کلی و جامع در رابطه با نوع آدمی دست 

بر ضرورت رویارویی » از همین رو یونگ در الگوی روانشناختی خویش (jung,1991:7)یافت. 

 ( 129: 1399)شولتز، «داشت. تکیه  وشیارهای ناهو تأکید بر تجربه

؛ میراثی که گرچه کردرا برجسته میتأثیر میراث بشری در خلق هنر و ادبیات  این نظام فکری،    

 شهیهنر بزرگ و والا تا کنون هم»اما  ؛دترین دخالت را در ساخت آن دارانسان امروز کمارادۀ 

 یازل یو تجل ها ادامه داردگرفته است که قرنسازی ناخودآگاه ندیاش را از اسطوره و از فرآیبارور

 (102: 1392یونگ،)  «.خواهد بود ندهیها در آنشیهمه آفر ۀشیروح انسان است و ر

مفهوم  »از نمودهای ناخودآگاه جمعی در متن ادبی است.  3الگوتصاویر ازلی، انواع نماد و کهن   

روان   ۀشد فیتعر یهااست، دلالت بر وجود قالب یاز ناخودآگاه جمع ریناپذییجداءکهن الگو جز

 فیدر تعار ونگی (56: 1395یونگ،«) .و در همه جا حضور دارند شهیرسد همیدارد که به نظر م

 یترقیعم یۀلا یرو یکه ناخودآگاه شخص کردتأکید مینکته  نیبه ا اریناهش ریخود در رابطه با ضم

 اکانیمشترک ن ۀبر تجرب اشارهبا وی ( 10: 1395: ونگی)تحت عنوان ناخودآگاه جمعی قرار دارد.

                                                           
1 : Carl Gustav Jung 

2 : Analytical psychology  

3 : Archetype 
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 یزندگ ۀخچیانسان به تار یکنون یذهن التح» »: معتقد بودالگونمادها و انواع کهن ر،یاساط ،یبشر

 ( 15: 1391ونگ،ی« ) دارد. یبستگ یو

او  ۀبود که به گفت دهیرس ییهاها و انگارهبه قالب» ذهن ناخودآگاه انسان  یدر بازشناسیونگ    

 فاتیدر تألیونگ   بر همین اساس( 46: 1387،یاوری)« ما هستند. خیاز تار شیروان پ یهااندام

خردمند،  ریپ ،یهانیروان، درخت ک یهاالگو چون آباز انواع کهن یخود، انواع گسترده و متنوع

که  ییهاانگاره .را تشریح و بررسی کرده استنقاب و ...  ه،یسفر، سا موس،یو آن مایآن ،یمادر مثال

کرده، سبب  دایظهور و بروز پ ،یشخص یهافارغ از تفاوت ،یو ادب یدر بطن مخلوقات هنر

با نشان دادن پیشینۀ هر یک از مفاهیم »چنانکه  گردندیها محاکم بر آن اریروح ناهوش یکپارچگی

:  1401)نوروزعلی،« گیری از ساختار اجتماعی یا داستانی آن را روشن کرد.توان بهرهاساطیری، می

282) 

 شود که ریشه در روحای محسوب میمتن ادبی به منزلۀ سازه مطابق با الگوی تحلیلی یونگ،    

رسد؛ ناخودآگاه جمعی میای که از ناخوداگاه فردی به نویسنده»بدین ترتیب دارد؛ جمعی ناهوشیار 

( با 105: 1399)زارعی،« .الگویی هستندای جهانی است و نمادهای وی کهندر حقیقت نویسنده

 که بیعی استط»؛ اندیمشترک یو فکر یعاطف یرفتار یالگوها یها داراانسان یتمام توجه به اینکه

 یبشر تیفعال هایزمینه یتمام در اَبیاعمال( تقر ایها  شهیاند ن،ینماد لاتیتخالگوها ) نیاۀ فرآورد

الگو در بررسی آثار ادبی توجه به انواع کهن این رویکرد،طبق  (41: 1377)یونگ،« .ردندگیم داریپد

ه چشم پویا در آثار ادبی ب پس زمینۀ به منزلۀکهن الگوها  »زیرا  ،لازم و ضروری است

 (48: همان)«خورند.می

 . طرح و بیان مسئله1-1

ای برخوردار است؛ چرا که گیری از نظریۀ تحلیلی یونگ در مطالعات تطبیقی  از اهمیت ویژهبهره   

بلکه وجود  ؛ کندنه فقط علایم رویا و ضمیر ناهوشیار را در متون ادبی ترسیم و مشخص می

مورد تطبیق،  به ویژه زمانی که آثار .دهدمیهای ناخودآگاه جمعی میان آثار مختلف را نیز نشان تجربه

شود، چرا  دو چندان می توجه به تجربۀ ناخودآگاه جمعیاز دو زمان و مکان متفاوت هستند، اهمیت 

) غنیمی  ؛گیردکه مقایسه در مقیاسی جهانی و و در ارتباط با دو یا چند ادب مختلف، انجام می
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های ادبی متعلق به سرزمینتوان به گسترۀ مشخصی از انواع کهن الگو در آثار می و  (38: 1390هلال،

 مختلف دست یازید و کارکرد ِمیراث کهن مشترک را در این متون بررسی کرد.

، با تأکید بر فرهنگ بومی مردم 1352 نادر ابراهیمی رمان هفت جلدی آتش بدون دود را در سال

ی ترکمن صحرا و مبارزه با ظلم و ستم حکومت مرکزی  منتشر کرد؛ این رمان،  شرح دلاور

، جنگجوی دلاور ترکمن، "گالان"های ملی در جریان نهضت مبارزه علیه رژیم پهلوی است؛ قهرمان

نابغۀ علمی و سیاسی، قهرمانِ رمان در جلدهای بعدی  "آلنی"شخصیت اول در جلد نخست و 

ترین آثار داستانی در دورۀ به زعم بسیاری از منتقدین، رمان آتش بدون دود یکی از موفق است.

   (67: 1390بیگی،حسن شود.) اصر ادبیات فارسی محسوب میمع

های نه چندان دور پس از انتشار آتش بدون دود، در گوشۀ دیگری از جهان، طیب صالح در سال    

میلادی، رمان موسم هجرۀ الی الشمال را  به رشتۀ تحریر در آورد.  1966نویسندۀ سودانی در سال 

می مشهود نویسنده نسبت به نفوذ استعمار و غلبه بر عناصر فرهنگ بو در این رمان نیز نگاه انتقادی

ای که زندگی در به عنوان نابغه "مصطفی سعید"تأثیر استعمار فرهنگی بر ذهن و  زندگی  است.

هجرۀ الی الشود. رمان موسم فرنگ را تجربه کرده است، موضوع غالب در این رمان محسوب می

های مختلفی در زمرۀ صد رمان برتر جهان عرب قرار گرفت و به زبان میلادی، 2002الشمال در سال 

 (107: 1996ترجمه شده و به طبع رسیده است. )شاهین ، 

 گیری از نظریۀ تحلیلیبهرهلشمال را با پژوهش حاضر دو رمان آتش بدون دود و موسم هجرۀ الی ا   

این پژوهش نقد و بررسی  جامهدف از ان دهدرار میقمورد تطبیق الگو در حیطۀ کهن یونگ

و موسم الهجرۀ الی الشمال است؛ این پژوهش  آتش بدون دود الگوهای موجود در دو رمان کهن

 های مشخص زیر است: در پی پاسخگویی به پرسش

 هجرۀ الی الشمالالهای آتش بدون دود و موسم رمانالگوهای موجود در مطابق با دیدگاه یونگ، کهن

 دارند؟ چه کارکرد روانی در متون مورد مطالعه،  الگوانواع کهن کدامند؟ 

 

 . پیشینۀ پژوهش2-1
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 هجرۀ الیالتا کنون هیچ پژوهشی به تطبیق  کارکرد  کهن الگو در دو رمان آتش بدون دود و موسم 

دست اول  ،شناسی یونگ نپرداخته است و پژوهش حاضر در نوع خودالشمال از منظر روان 

پیشینه، عنوان های انجام شده در رابطه با این دو رمان، به شود، به برخی از پژوهشمحسوب می

 شود:اشاره می

هجرۀ الی الشمال الو موسم های احمد محمود های همسایهتحلیل تطبیقی صبغۀ اقلیمی در رمان"    

در این مقاله آداب و رسوم،  نویسنده .استمراد علی واعظی عنوان پژوهشی از  (1394) "طیب صالح

مسائل اخلاقی و اجتماعی، طبیعت اعتقادات و... را در این دو رمان مورد بررسی تطبیقی قرار داده 

 است. 

الی الشمال  طیب صالح و   ۀهجرالهای موسم های پسااستعماری در رمانمقایسه و بررسی جلوه"   

های یاد شده را بر اساس رضا ناظمیان است که رمان( پژوهشی از 1392)"سووشون سیمین دانشور

  .کنندمتن را  مشخص مینظریات پسااستعماری، بررسی کرده و پیامدهای استعمار در این دو 

ای از مقاله (1398)"شناختیوجوه متضاد شخصیت قهرمان داستان طیب صالح در پژوهشی نشانه"

قشر مستضعف   را نمایندۀمصطفی سعید  ،پژوهشزهره قربانی مادوانی است، نویسنده در این 

جهت تغییر شرایط  های لازمیکی از مولفهخدادادی  استعداد وجود معتقد استکند و معرفی می

 است.

ست از ای( عنوان مقاله1390) "نقد و تحلیل ساختار و عناصر داستانی رمان آتش بدون دود  "   

مهیار علوی مقدم که در آن تلاش شده است عناصر داستانی چون پیرنگ، زاویه دید و... در این 

 شود. بررسیرمان 

ای از مهدیه مقاله( 1399) "های ایدئولوژیک در رمان آتش بدون دودگذار سوژه از چهارچوب"

های این پژوهش، عامل آموزش و ترویج علم، موجب برهم خوردن ؛ بر اساس بررسیستابراهیمی

  بینی در این رمان شده است.و یا محو شدن انواع جهان
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ای ( عنوان مقاله1395)"ثیر ادبیات کهن فارسی در آن رمان آتش بدون دود و تأتحلیل بینامتنی "   

قی است، نویسنده در این مقاله شگردهایی چون براعت استهلال، مداخله گری راوی از معصومه صاد

 کند.ر از ادبیات کهن فارسی معرفی می... را  در نثر آتش بدون دود متأثو

 . اهمیت و ضرورت پژوهش3-1

از جمله دو رمانِ مورد بررسی  الگوهای مشترک میان آثار ادبی ملل مختلفنقد و بررسی کهن

نقد ادبی معاصر، امری ضروری و لازم است؛ چرا که چارچوب  مطالعاتِدر در این پژوهش، 

مشترک و مشخصی جهت مطالعۀ لایۀ روانی متن، در اختیار منتقد ادبی قرار داده و موجب 

ترک در این های مش، کارکرد انواع انگارههای زمانی و مکانیشود صرف نظر از فاصلهمی

 متون، ترسیم و تبیین گردد.

 . شیوۀ انجام پژوهش4-1

ای صورت گرفته است. توصیفی و مبتنی بر منابع کتابخانه -پژوهش حاضر به روش تحلیلی

اند و سپس بر اساس بندی شدهنخست انواع کهن از دو متن مورد مطالعه، استخراج و طبقه

 اند.رد نقد و بررسی قرار گرفتهمنابع دست اول روانشناسی تحلیلی یونگ، مو

 بحث و بررسی -2

 الگوی قهرمانکهن .1-2

اما طبق نظریۀ یونگ،  ؛دنطلبخاصی را می هایهرمانق به فراخور محتوای خود، انواع رمان  اگرچه

ر مختلف، تکرار شده و به شکل که در طول اعصا مشخصات مشترکی دارند ها معمولاَقهرمان

یونگ، ) « .هاستاسطوره نیترشدهو شناخته نیترجیرا قهرمان، ۀاسطور»؛ استالگو درآمده کهن

 موقعیتو  کنندهای متفاوتی ایفا میرمان نقش ها، در جریان حوادثِقهرمان اگرچه  (163: 1377

را مورد بررسی ا هتری آنهر قدر با دقت بیش«  با وجود این ؛ کندشان، با هم فرق میزمانی و مکانی

ترین مهم  (25: 1389،)یونگ« بریم.ها پی میبنیادین اسطوره هایتر به همسانیقرار دهیم بیش

د. رشد نهایی از قدرت ابر انسانی داراز خردسالی نشانه» ای آن که های اسطورهویژگی قهرمان
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 )همان« از مشخصات مشترک کهن الگوی قهرمان است. ها به سوی تعالی و توانمندیشتابان آن

:26) 

که از لحاظ روحی و  هایی استقهرمانرمان آتش بدون دود در تمام مجلدهای خود، شاهد    

کودکی متفاوتی  نیز  آلنی آق اویلرهای متمایزی دارند، از آن میان، ذهنی، نسبت به دیگران، ویژگی

همان  از ودر یادگیری دارد العاده ذهنی فوقوی  ؛ را نسبت به سایر همسالانش تجربه کرده است

 گذارد:ای را از خود به نمایش میالعادههای خارقمتن رمان، ویژگیبدو ورود به 

آق اویلر، از میان فرزندانش تنها به آلنی خواندن و نوشتن را  یاد داده بود و بقیه را از بچگی »   

 آزمودن ،دیدن ،، به جنون کتاب خواندن، پرسیدنترکمن در آن روزگار آلنی زمین.   فرستاده بود سرِ

 (2/114و  2/51: 1388ابراهیمی،)«و جست و جو کردن گرفتار شده بود

اجتماعی ملت ایران -معنادار با مبارزات سیاسی یالگوی قهرمان در رمان آتش بدون دود، ارتباطکهن

کند؛ ی بشری برای دستیابی به اهداف والایی همچون آزادی و استقلال ملی را ارائه مییدارد و الگو

به عبارت دیگر ناخودآگاه جمعی ملت ایران، تمایلات متمایز و متعالی خویشتن را در قالب 

یابد. از همین رو متن در لایۀ روانی خود، کنش مبارزی الگوی قهرمان در شخصیت آلنی باز میکهن

 کشد. ناپذیر را به تصویر میشکستملی و 

مصطفی الگوی قهرمان در رمان موسم الهجرۀ الی الشمال نیز، نمود و جلوۀ مشخصی دارد. کهن  

و بعضاَ ها ها، خواستدغدغهو  در این متن است ناخودآگاه جمعی جامعۀ سودانسعید، نمایندۀ 

مطابق با  او نیزنمایش گذارده است.  ای نمادین، بهبه شیوه را ناشی از غربزدگی های روحیتنش

 ؛نسبت به سایر کودکان دارد خاص و متمایزیهای ، از همان دوران کودکی، ویژگیدیدگاه یونگ

 شود:ای او محسوب میهای اسطورهبدیل این شخصیت از ویژگیبیتوانایی ذهنی و هوش 

طفال فی سنی و اننی لست کبقیۀ الاالا اننی منذ صغری، کنت احس باننی... اننی مختلف، اقصد »   

کتشفت فی عقلی مقدرۀ عجیبۀ علی الحفظ و الاستیعاب و الفهم، عقلی کانه مدیۀ حادۀ، ا اسرعان م

 (22: 2004صالح، « ) تقطع فی برود و فاعلیه
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ه بقیۀ کودکان مقصودم این است که شبی ؛کردم آدم متفاوتی هستممن از کودکی حس می» ترجمه:    

و خیلی سریع فهمیدم که قدرت عجیبی برای حفظ کردن و فهمیدن در ذهنم  سالم نبودم همسن و

 « وجود دارد. ذهنم مانند کاردی تیز همواره در حال فعالیت و برش بود.

های نخستین خودآگاهی قهرمان آن است که زمینهعملکرد اصلی اسطورۀ »مطابق با دیدگاه یونگ، 

و  زدهد تا راه پر فرامیکند و به انسان دلگرمی اهم میرا فرشناخت نقاط ضعف و قوت  -فردی

الگوی قهرمان در دو متنِ مورد مطالعه، عناصری کهن (27: 1389)یونگ،« .نشیب زندگی را بپیماید

شوند. در رمان آتش یاریگر، حامی و همچون قوت قلبی برای سایر اشخاص رمان محسوب می

سازد. سر حد اساطیر نزدیک می  تا راوی شخصیت آلنی، بدون دود، خصائل متفاوت و برجستۀ 

زا و پیچیدۀ رمان تنشحوادث یاری اشخاص متن در  کمک و به گاه مطمئمنی است کهآلنی تکیه

که مطابق با متن رمان آتش بدون دود عموماَ ناشی از خفقان و استبداد رژیم حاکم  حوادثی. شتابدمی

های امید، بارقهقهرمانی نستوه است که  خالقرمان آتش بدون دود، است؛ خرد جمعی حاکم بر 

 آزادی و رهایی را منعکس ساخته است:

ات را، بهترین بهترین پرده نقاشی ؛ا خواهی ساختداند که تو بهترین شعرت رآلنی اوجا می»   

(27 / 4: 8813ابراهیمی،« ) .اات را، بهترین آهنگت، بهترین داستانت، بهترین بنایت رپیکره  

مشاهده در هیئت قهرمانی قابل اعتماد  «موسم الهجرۀ الی الشمال»ر رمان د نیز مصطفی سعید   

شخصیتی که قادر است به عنوان  بخشد؛ الگویی قهرمان را عینیت میهای کهنشود و مولفهمی

به ویژه برای اهالی روستا باشد و ایشان را در مسیر دستیابی   سائلگشای مانسانی مورد اعتماد، راه

 به پیشرفت و تمدن یاری کند: 

اللغط و استمعوا الیه باحترام زائد... و لما فرغ من کلامه هز  فجأۀ رایت مصطفی یهب واقفاَ. هدأ»

ان اغلب اعضاء الجنۀ رووسهم استحساناَ، وصمت من عناهم الکلام، لم یکن ثم ادنی شک فی 

(15-14:  2004،صالح) «.الرجل من عجینۀ اخری  

های و با احترام فراوان به حرف همه ساکت شدند؛ ناگهان مصطفی را دیدم که ایستاد »ترجمه :    

 ؛تکان دادند بولاعضا سرهای خود را به علامت ق؛ ... سخنان خود را که تمام کرد ؛او گوش دادند

 «دیگر شک نداشتم که این مرد از خمیرمایۀ دیگری است.
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آلنی  این است که رمان آتش بدون دود و موسم الهجرۀ الی الشمالالگوی قهرمان در نقطۀ تمایز کهن

های مشخصهمجموعه و  نی، شخصیتی مثبت، کارآ و سازنده دارددر تمام فصول رمان ایرا اویلرآق

مصطفی  ای و متعالی منعکس ساخته است؛ حال آنکهاسطورهالگویی را به عنوان شخصیت کهن

به تدریج و در جریان کشمش متن، دچار تعارض روحی شده و بعضاَ با بحران هویت و  سعید

های قهرمانی در بُعد توان گفت اگرچه ویژگیاز این رو میگردد؛ های اجتماعی، نمودار میکژروی

الگوی قهرمان، به فراخور شرایط اجتماعی و اما کهن شود؛میاه در هر دو متن، مشاهده ناخودآگ

 دهد.  ئه میافرهنگی حاکم، کارکرد روانی متفاوتی را در متون مورد مطالعه، ار

 کهن الگوی پیر خردمند. 2-2

 .کهن الگوی پیر خردمند است هنری و ادبی مطابق با نظریۀ یونگ، اول در آثارالگوی متددیگر کهن

وی در این رابطه . دوراندیشی پدرانه است و نمادی از وقار، تجربه پیر خردمند، یونگ،به زعم 

خردمند  ریپ ۀچهر ،اغلب نیبنابرا ؛ردیگیپدر سرچشمه م یمایخردمندانه از س یپندها» نویسد: می

کهن الگوی پیر خردمند، در هر دو ( 112: 1376)یونگ، » .است یعامل  روحان و  است که مظهر

شخصیتی که به  .منعکس شده است مورد مطالعه، در شخصیت پدربزرگی سالخورده و فرزانهرمان 

 تقن، مورد اعتماد اشخاص رمان است.حوادث پیرامونی، نگاهی خردمندانه دارد و استوار و م

احساس صاف بالعجب، من ان ذالک الکیان العتیق لا یزال موجوداَ اصلاَ علی ظاهر الارض و لکننی » 

 (68: 2004صالح، « ) تق جدی احس بالغنی، کأننی نغمۀ من دقات قلب الکون نفسه حین اعا

؛ ای آمیخته با شگفتی از آن هستی کهن که هنوز روی زمین حضور داردحس مخلصانه»ترجمه: 

نغمات  از  ایگویی که نغمه ؛کنمگیرم احساس غنا و ثروت میوقتی پدر بزرگم را در آغوش می

 «قلب هستی هستم.

پردازش محتوای رمان آتش بدون دود از کهن الگوی پیر خردمند، بهره جسته  نیز در ابراهیمی     

ای های اسطورهاست. پدر بزرگ، آق اویلر در طول مجلدهای مختلف رمان، به فراخورمحتوا،  ویژگی

 کند:عقلانیت و حکمت برای خواننده ترسیم می با سخنانی سرشار از تجربه،این شخصیت را 
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اما مرد  ؛برداشتندهای آمادۀ کمک قدم بر می، با دستز و ملان، در دو سوی او، کمی عقبپالا»   

 1388)ابراهیمی،« کند.گفت : کوه فقط به زمین تکیه میکردند. آق اویلر میمغرور را لمس نمیِ

:3/46) 

مایۀ غالب در هر دو رمان ایرانی و عربی است؛ های اجتماعی و انسانی، دروناز آنجا که آرمان

های مرتبط با عزت نفس، حمایتگری و ای از کنشالگوی پیر در متون مورد مطالعه، مجموعهکهن

های و رهایی از اضطراب جامعۀ آرمانیاشخاص داستانی را برای دستیابی به ر برگرفته و اطمینان را د

پیر خردمند،  از سویی دیگر، مطابق با دیدگاه یونگ، کند.یهای محیط پیرامون، یاری مناشی از تنش

پیر دانا در رویاها در هیأت ساحر، طبیب، »بلکه  ؛ یابدنمود نمیتنها در شخصیت پدر یا پدربزرگ 

ای که در لایۀ نکته   (112: 1376یونگ، ) «شود.و یا هر گونه مرجعی ظاهر می روحانی، معلم، استاد

در  لراویآق آلنیدکتر  بروز یافته است.نیز  الگو در رمان آتش بدون دودروانی مرتبط با این کهن

؛ دهدتمام قبیله را از مرگ حتمی نجات میاست که رمان آتش بدون دود، استاد و پزشکی دلسوز 

 گذارد:تش بدون دود به نمایش میدر رمان آ را خردمندن الگوی پیر هوجهی دیگر از کو بدین سان، 

های شما را از دانید که پدرم مرا به شهر فرستاد تا حکیم شوم و بچههمۀ شما می ») دکتر آلنی( :  

ه از مال دنیا هیچ چیز بعد از این دردهایتان را پیش من بیاورید ک ؛چنگال رنج و مرگ بیرون بکشم

 (192/ 3: 1388 ابراهیمی،« ) خواهم.نمی

 مثالی الگوی مادرکهن. 3-2

شود که از ت، عاطفه و قدرت جادویی اطلاق میکهن الگوی مادر مثالی، در دیدگاه یونگ، به حمای

مادر، مادر بزرگ، نامادری و مادر همسر  در این کهن الگو، ؛سوی عنصری زنانه، متوجه فرد شود

ه گر کحضور زنانی حمایت (100-99: 1395)یونگ،تری برخودار است. هر کس، از اهمیت بیش

 هستند. الگو کهناین نمونۀ مشخص از  ؛کنندای ادا میدر فرآیند زندگی فرد، نقش ویژه

 سعید مصطفی این نویسنده، ای دارد.ذهن و زبان طیب صالح نمود ویژه درکهن الگوی مادر مثالی    

به ویژه آن هنگام که گرفتار مشکلات عدیده  کندخانم رابینسن معرفی میمادرانۀ تحت حمایت  را

 شده است: 



11 
 

ه. و یوم حکموا علیَ فی الاولد بیلی بالسجن سبع سنوات، لم اجد صدراَ غیر صدرها اُسند رأسی الی»

طفلی العزیز، لکنها کانت عذبۀ، اعذب امرأۀ عرفتها. تضحک بمرح،  ربتت علی رأسی و قالت: لا تبک

 (27:  2004صالح، )» ا أم علی ابنها.و تحنو  علیَ کما تحنو

و روزی که در اولد بیلی به هفت سال حبس محکومم کردند هیچ آغوشی جز آغوش »ترجمه:    

که تا به حال شناخته بودم و همواره است  او نیافتم تا سرم را روی آن بگذارم. او زیباترین زنی 

 «رد.کو مانند یک مادر به من محبت می خندیدشادخوارنه می

الگوی مادر مثالی در آتش بدون دود نیز، برجسته است، مَلان  مادربزرگی شجاع،  حضور کهن     

در  نه فقطشخصیت ملان، د؛ های رمان، تحت حمایتِ او قرار دارنمهربان و دلسوز است که قهرمان

ه کشیدن محیط خانواده اثربخش است بلکه هنگامی که خطر در کمین باشد، قادر به دفاع و اسلح

برد که مطابق است، بدین ترتیب، رمان آتش بدون دود از حضور پررنگ مادری سالخورده بهره می

 العاده دارد:با دیدگاه یونگ توانایی جادویی و خارق

قدر نیرومند بود که به گرچه آن -شناختود نقشی جز زن خوب خانه بودن نمیملان برای خ»   

 1388ابراهیمی،« ) .فرزندانش بشتابد و به خاطر ایشان تفنگ بکشدهنگام، بتواند به یاری شوهر و 

 :2/ 52) 

در هر دو مادری به عنوان فرهنگ غالب در جهان شرق به ویژه جامعۀ ایران و جهان عرب مهر 

بخشی نمود یافته هایی همچون یاریگری و التیامو با شاخصهالگوی مادر مثالی کهندر قالب رمان، 

 ؛گرفتار شده است و تعارض، زمانی که قهرمان، در بحران سم الهجرۀ الی الشمالرمان مودر  .است

به صورت مشخص و عاطفۀ مادرانه،  حبتبا تأکید بر جنبۀ م مادر مثالی، در واقع .شتابدبه یاری او می

درونی است. در مقابل در متن ایرانی،  کشمکشتسکین و رهایی شخص اول رمان از جهتمأمنی 

برابر در  ،مهر مادریعلاوه بر به عنوان بانوی مبارز اجتماعی ظاهر شده و  الگوی مادر مثالی کهن

  .پردازداشخاص رمان می از حمایت و به دفاعگران رژیم حاکم، به ویژه شکنجه  تهاجمات خارجی

های مادرانه محدود مثالی در دیدگاه یونگ، تنها به نقشالگوی مادر از نظر نباید دور داشت کهن   

دارند  بتیه ایآورند یکه تعلق خاطر به وجود م ییزهایاز چ یاریبس »یونگ معتقد بود  ؛شودنمی
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 ییو جاها زهایبه چ الگو معمولاَکهن نیا ؛توانند نماد مادر باشندمیها جنگل ن،یمانند آسمان، زم

  (100: 1395 یونگ،« ) .هستند یریلخصو حا یبارور ۀ دهندنشانکند که یم دایارتباط پ

 الگویکهنگر مایانن هایی از کشاورزی، باروری و حاصلخیزینمونه ،هر دو رمان مورد مطالعهدر    

خیزی و وابستگی به زمین های مختلفی از رمان، به حاصل. طیب صالح در بخشر مثالی استماد

 اشاره کرده است:

ماَ ایام، و رائحۀ قنادیل الذرۀ فی منتصف نضجها، ظبعد  رائحۀ الارض التی رویت لتوّها بالماءو »   

 (45:  2004، صالح)« .و عبیر اشجار اللیمون

های رده باشد. بوی قندیلآب خو سالی، سیرزمینی که بعد از خشک طور رایحۀهمین»ترجمه:    

  «درختان لیمو.  قد کشیده و رایحۀ ذرت تازۀ

های سنتی قوم ترکمن، ن اوبهاز سویی دیگر، با توجه به اینکه فضای رمان آتش بدون دود، در میا   

 است:  الگوی مادر مثالی در متناز کهن ، توجه به باروری زمین، نمودیشکل گرفته است

ا صد سبز و مرطوب هست که بتوانید ت، قدر زمینجا اینبرادرها! به دورر و برتان نگاه کنید، این»

 (192 /1: 1388ابراهیمی، )« سال دیگر شخم بزنید و بکارید و جلو بروید.

حاکی از آن الگوی مادر مثالی در متون مورد مطالعه، عناصر مرتبط با کهنلایۀ روانی متن به  تعلق   

های ای از کژوری، مجموعههای آتش بدون دود و موسم الهجرۀ الی الشمالحوادث رمان گرچه است

بخش ناهوشیار حاکم بر هر دو رمان عربی و فارسی،  تمایل به باروری،  در اما دربرگرفتهاجتماعی را 

ویژه اشخاص اصلی رمان، در  و به اردوجود دحیات و در نهایت غلبه بر عناصر پلیدی و تاریکی 

 تماعی در تلاشند.های فردی و اجبرای رهایی از تنشمادر مثالی،  پناه عاطفۀ

 دریاالگوی کهن. 4-2

های هیجانی ها و تکانهطبقه بندی و تحلیل انواع  کهن الگو  در دیدگاه یونگ، صرفاَ ناظر بر کنش

با اطلاق کرده و نیز  بسیاری از عناصر طبیعی بر را الگو کهنیونگ، مفهوم  بلکه  ؛نیست انسان 

الگوی میان، کهن آن از پرداخته است.الگوها رویا، به تفسیر این دسته از کهن بررسی موارد مختلفی از
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انتهای زیر سطح آب، جهانی چرا که در اعماق بی؛ اه جمعی استیونگ مظهر ناخودآگ از منظردریا 

 (86: 1390بینی نشده است.) یونگ،نهفته است و بازتاب اتفاقات پنهان و پیش ،ناشناخته

در هر دو رمان،  ؛کندرمان ایفا می پیشبرد حوادثای در مورد مطالعه  نقش برجسته در متوندریا    

توان حضور بر اساس تفسیر یونگی می .دریا پیوند خورده استالگوی کهنمفهوم  مرگ و زندگی با 

ا، نقطۀ دری .، آبستن آن استدو رمان متن   که دانست کهن الگوی دریا را نشان از کشمکش پنهانی

ها و حوادث پر تنش متن است. منشأ بسیاری از جنگ ها، خونریزی و آغاز رمان آتش بدون دود 

و رویای دستیابی به دریا شروع  الگویی دریارمان آتش بدون دود با اشاره به جنبۀ اساطیری و کهن

 شود:نیروی انگیزشی قوی برای اشخاص داستانی محسوب می

د گرچه به دریا نزدیک ها که فرزندان مردی به نام قراخان بودنگروهی از ترکمن گوید:افسانه می» 

گوید: یموت و گوکلان، بدین گونه دشمنی از آب آغاز افسانه می ؛آب شیرین مانده بودبود اما بی

 (13-12/ 1: 1388ابراهیمی، « ) که من الماء کل شیء حی! –کردند 

میان امواج گرچه ظاهراَ نقطۀ پایان  ناپدید شدن مصطفی سعید در رمان موسم هجرۀ الی الشمال،   

اصل از ای را در پی دارد که متن را در تنش حاما حوادث پنهان و غیرمنتظره ؛زندگی قهرمان است

 دهد:انواع تعارض قرار می

 ی.و فدیسع یمصطف ۀجث نهایذالک الاسبوع لم تکن ب یالشاط یحملها الموج ال یلکن الجثث الت و»

 غصی یالت حیبطون التماس یانه لابد قد مات غرقا، و أن جثمانه قد استقر ف یالرا یاخلدوا ال یۀهانال

 (44: 2004صالح،« ) .ۀتلک المنطق یبها الماء ف

از جسد مصطفی سعید  ؛دندمواج در آن هفته به ساحل کشانده بواما میان جسدهایی که ا»ترجمه : 

هایی که اثری نبود، در نهایت به این نتیجه رسیدند که او غرق شده است و پیکرش در شکم تمساح

 «اند جا مانده است.آب آن منطقه را پر کرده

رهایی از  رستاخیز و بهخود،  تطهیر است و در مفهوم اساطیریپاکی و  از  نمودی دریا، اساساَ

برجسته و مشخص است.  الگوی دریا، به ویژه در رمان عربی،عد از کهناین بُ؛ دارداشاره ها آلودگی

، حاکی از تمایل خرد جمعی جامعه برای پالایش رمان موسم الهجرۀ الی الشمالالگوی دریا  در کهن

ای پیچیده؛ که گذشته مصطفی سعید، شخص اول رمان .ها استو خلق جهانی پاک و عاری از پلیدی
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تن به امواج دریا  های روحیخلاصی از تنشبرای  مختلف را از سر گذرانده است توأم با جرائم

های زندگی گذشتۀ خویش در پناه قهرمان از آلودگیتطهیر شاهد ناهوشیار متن،  بخشتا  سپاردمی

 .امواج دریا باشد

 الگوی آنیماکهن.5-2

و در عالم نظری مسئلۀ تأنیث و تذکیر به شکل امروزی مطرح نبوده ، ابتدا دیدگاه پیشینیانمطابق با 

جدا به اجبار، اند. اما در جریان آفرینش، از یکدیگر وحدت داشتهاست و زن و مرد در جنسیت 

. پس ناخودآگاه روان ایشان، از این دوری و جدایی ناراضی اند و بین ایشان فاصله افتاده استشده

( 28: 1379همان وحدت نخستین است تا به کمال و تعالی برسد. ) شمیسا، است و در پی رسیدن به

ه صورت مطلق، نر یا ماده هیچ انسانی ببه مسئلۀ جنسیت معتقد بود  وارطورهدر نگاه اس نیزیونگ 

. نامیدآنیما میرا عنصر مادینه در روح مردان  وی بخش مردانۀ وجود زنان را آنیموس و». نیست

ای مرد به گونه »گیرد که هنگامی جلوۀ مثبت به خود می نیماآبه زعم یونگ ( 80: 1395سیاسی،)

کند توجه کند مثلاَ به هایی که از آن تراوش میها و نمایهجدی به احساسات، خلق و خو، خواهش

  (281- 270: 1377یونگ،)«یا رقص.های ادبی، نقاشی، هنرهای تجسمی، موسیقی و صورت نوشته

؛ دانستهای مختلف ادبی و هنری را تراوشات ناخودآگاه آنیما مییونگ، جلوه بر همین اساس   

همۀ تجارب » ، یکسان، مشترک و تکرار پذیر است و نمود کهن الگویی که در ادوار مختلف هنری

یابی ماندۀ همۀ احساسات، تأثرات حاصل از زن و نظام سازشاجدادی در باب موجود مونث و باقی

 (391:  1390مدرسی،« ) روانی است.

همواره اگرچه جنگاوری شجاع، دلاور و  قهرمان جلد نخست رمان آتش بدون دود گالان اوجا،   

این وجه  .اما در خلوت خویش  به شاعری و نواختن ساز دلبستگی دارد ؛های نبرد استدر میدان

 مادینۀ وجود اوست:از بخش  از شخصیت گالان، مطابق با کهن الگوی آنیما، نمودی

در  تاخت، او را دائماَجهید، و تند میرد، تند بر اسب میکگفت، تند عمل میالان تند سخن میگ»

« )  .ساختو شعرهایش را می زد و در خود بوددیدند، مگر زمانی که تار میش میجوش و خرو

  (17/ 1: 1388ابراهیمی،
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رد توجه بوده مو  نیزبخش ناخودآگاه رمان عربی  در، شعر و شاعریمشغولی به نوشتن، لد   

کاغذهایی که از مصطفی سعید، به یادگار مانده، عنصر زنانۀ شخصیت اصلی تکهاست،  شعرها و 

گذارد:رمان موسم هجرۀ الی الشمال را به نمایش می  

بدَل و و وجدت قصیدۀ بخط یده، اذن کان یعالج الشعر ایضاَ، و واضح من کثرۀ ما شطب فیها و »

( 137: 2004صالح،« ) الاخر کان یحس برهبۀ امام الفنغیر فی کلماته انه هو   

ها و ر گفتن هم بوده و از خط خطی کردنپس فکر شع ؛و شعری با خط او یافتم» ترجمه : 

«ر مقبل هنر احساس هراس داشته است.اضافات و تغییر کلمات شعر پیداست که او د  

گیری از عوامل ظهور و بروز آنیما ست؛ در چنین انزوا و گوشه، تنهاییدر هر دو متن مورد مطالعه، 

  گردد.مینمودارشود و به صورت ارتباط روحی با الهۀ شعر موقعیتی زمینۀ غلبۀ ناخودآگاه فراهم می

 رمان آتش بدون دود و موسم الهجرۀ الی الشمال، تمایل شدید روان ناهوشیار دو آنیمای مثبت در 

 دهد.را نشان میو آرامش  فردیتدستیابی به و اضطراب پنهان از برای رهایی 

 کیهانی الگوی درختکهن. 6-2

یونگ معتقد بود از های اساطیری یونگ است؛ در پژوهشالگوی مطرح درخت کیهانی، دیگر کهن

ناچار با نماد درخت  ؛احساس راحتی ندارد ودآگاه انسان معاصر، در این جهانآنجا که ضمیر ناخ

د. یونگ با گردها برمیهایش به آسماناش در این جهان اما شاخهشود که ریشهکیهانی مرتبط می

های ثابت و ، ارزشالگو، درخت را نمادی از شیوۀ زندگیآدمی با این کهنتأکید بر پیوند روان 

 (23: 1395. ) یونگ،کندتغییرناپذیر معرفی می

به طوری که درختان » ؛ دربرگیرندۀ مفاهیمی ارزشمند بوده است نسانی معمولاَدرخت در جوامع ا   

 (352: 1386یاحقی،« ) اند.و حرمت و عزت یافته سال همیشه در طول تاریخ پرستش شدهکهن

، در جوار درخت مقدس اشخاص رمان،؛ استقابل احترام  عنصرید در رمان آتش بدون دو درخت

آغاز و شهری  ایزندگی تازه تا یرندگ،  تصمیم میلایزالی چون اتحاد و همدلیبا تکیه بر مفاهیمی 

 گذاری کنند:را پایه نوین
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درخت مقدس بالای یک تپه است و دورتادورش کاملاَ هموار، جای خیلی مناسبی است گالان! »   

ابراهیمی،  « ).ای را دور خودت جمع کن، درخت مقدس را در بر بگیر، و گرداگردش چادر بزنعده

1388 :1  /169) 

ا مفاهیم ارزشمند و ابدی هجرۀ الی الشمال نیز در ارتباط بالالگوی درخت در رمان موسم کهن   

، سالیان است که سر به پهنۀ آسمان نهاده راویتک درختی که در حیاط خانۀ  ؛ شده است طرح

 پرستی و زندگی بومی است:است، بیانگر مفهومی از وطن

« ) من هنا، کما النخلۀ القائمۀ فی فناء دارنا نبتت فی دارنا، لم تنبت فی دار غیرهاو لکننی » 

 ( 47: 2004صالح،

طور که این درخت، در حیاط خانۀ ما قد کشیده و رشد اینجایی هستم، همان، اما من» ترجمه : 

 « و نه در خانۀ دیگری. ؛کرده

دلالت  و پایمردی مقاومت، مبارزه همچوندر مفهوم اساطیری خود بر عناصری  الگوی درخت،کهن

مایۀ برجسته در رمان آتش بدون دود، مبارزات مردمی علیه رژیم فاسد حاکم و تلاش دارد. درون

الگوی درخت در از همین منظر، وجود کهن جمعی ملت ایران در مسیر پایداری و آزادگی است.

، در استقامت از عنصر نشکل نمادید و به کناین متن با عنصر مقاومت ملت ایران، ارتباط پیدا می

استقلال وطن و تأکید بر فرهنگ بومی از موضوعات محوری  از سویی دیگر .نمود یافته استمتن 

احساسات ای نمادین در جلوهالی الشمال است؛ درخت در رمان عربی،  در رمان موسم الهجرۀ

را یادآور سودان،  تقدس مام وطن،رزش و و اگرایی را به نمایش گذاشته دوستانه و ملیتوطن

 شود.می

 الگوی سفرکهن .7-2

خانواده و یا اجتماعات مراحل نخستین حیات خود، به گروه،  بر اساس دیدگاه یونگ، آدمی در

اما در مراحل بعدی، ممکن است سرشار از احساس نارضایتی نسبت  تر اولیه وابسته استکوچک

و تا چیز جدیدی را  بیابد  نیاز دارد ،چنین فردی از لحاظ روحی .به تمام پیوندهای خود باشد

خاص برخوردار است  تیاز اهم یه موقعژیبه و رییتغ نیا .ای را در زندگی کشف کندمسیری تازه
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ه خود گذرانده زادگا یاجتماع یدر الگو را یچه عمرناگر چنا» .رخ دهد  سالیپس از دوران میانکه 

ممکن  رییبه تغ ازین نید. اآن الگو رها شو ۀکه از محدود ددار یرییبه تغ ازین یاگونههوقت بآن ؛باشد

  یادر حد کوچ کردن به خانه یزیچ ایباشد و  ایو در حد مسافرت دور دن است موقتاَ

 (161:  1389یونگ،)«.ترکوچک

و مشخصی های ثابت ویژگیمان مورد مطالعه منعکس شده است؛ الگوی سفر، در هر دو رکهن   

در الگوی سفر های اساطیری ِ کهنانی متفاوت از ویژگیهای تازه و دریافت جهچون درک تجربه

 .گرددگیری یک قوم و تمدن نوین میسفر در رمان آتش بدون دود، منجر به شکل این دو متن است.

بار سفر  را  انه،همراه خانواده و دوستانش شب او بهبرد؛ می، از منزلگاه پدری خویش دل گالان اوجا

 به آن سوی صحرا می بندد:

شۀ دیگر صحرا، شادمانه آباد کردن گو برایکوچیان، شاید حیران از چنین دل کندنی برق آسا »   

خبری معطلشان خبرگان که ترس  و تردید و بیو تک تک از این سو و آن سو کسانی از بیرفتند می

 (1/184 :1388ابراهیمی،)« پیوستند.طولانی رهروان میشدند و  به صف کرده بود، از جا کنده می

سفری که در  ؛ از سویی دیگر راوی در متن طیب صالح، از سفری طولانی به وطن بازگشته است   

داشت که نویسنده در انتخاب   دور از نظر نباید؛ ، بسیار موثر بوده استر ویتکامل شخصیت و تفک

نیز به مفهوم سفر و تأثیرات آن بر روند زندگی آدمی نظر  هجرۀ الی الشمالالعنوان رمان موسم 

 داشته است:

من اول  بدأیکل احد  سافرا،یفل سافرایان  کبران،ی نیاذا ارادا، ح ل،یمن هذا القب ئاَیلا افعل ش یانن»   

 (82: 2004صالح،« )  یلا تنته ۀالطفول یو العالم ف ق،یالطر

را  یراه، از آغاز یستند به سفر بروند، بروند، هر کسبزرگ شدند و خوا ) کودکان(اگر» ترجمه :    

 «.رسدینم انیبه پا یکند و جهان در کودکیشروع م

های پیشین و تلاش برای دستیابی به دنیای رفتاری بر قطع وابستگینمادِ الگوی سفر، از نظر کهن

دهد که شخص نسبت به محیط اولیۀ خویش کند و معمولاَ در موقعیتی رخ میناشناخته دلالت می

در هر  آورد.به کشف عناصر جدید روی می ،ترک وطن مألوفبا میلی شده و دچار دلزدگی و بی

و کژروی مشاهده  ای عاری از ناهنجاریبرای تحول و ساخت جامعهدو رمان عربی و فارسی، تمایل 
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کند که عمدتاَ هر گونه خیزش و تحول فکری ای زیست میدر جامعهشود؛ قهرمان در این متون، می

کوشد تا میبا دل کندن و فاصله گرفتن از موقعیت پیشین،  وی ، از همین رو ؛شودمیسرکوب را 

  ضای ایستای جامعه را فراهم آورد.زمینۀ لازم جهت غلبه بر ف

 کهن الگوی کودک. 8-2

 ،های ضمیر خودآگاهرویزیاده پس ازالگوی کودک، در دیدگاه یونگ،  بیانگر مفهومی است که  کهن

 کنددور دارد و سعی می نشانی از گذشتۀ یونگ معتقد بود کهن الگوی کودک،؛ کندنمود پیدا می

 یکی» نویسد: یونگ در این رابطه می  های پیش آمده را اصلاح کند؛و ناهنجاری تک وجهی بودن

رو  نیبالقوه است. از اۀ ندیکودک، آ .آن است ییگراندهیک ، آدکو یکهن الگو یاصل یهایژگیاز و

 1395)یونگ،« است. ندهیدر آ ییهاشرفتیده پناشخاص، نشان ده نشناسیکودک در روا ۀیمابن

:196 ) 

های اساطیری خود به کار الگوی کودک در دو متن مورد مطالعه در مفهومی نزدیک به ریشهکهن  

ها نمایندگانی هستند آناند؛ ای پیچیده و سخت، سر بر آوردههکودکان از دل گذشت ؛اندگرفته شده

مئن را رقم ای آرام و مطاصلاح کنند و آینده موجود در محیط اطراف رای هارویتندرود میکه امید 

است که با جور و ستم حکومت  ملتی مبارزمتن رمان آتش بدون دود، صحنۀ درگیری  سرتاسر بزنند.

، ناخودآگاه حاکم بر متن در بخش الگوی کودک،براین اساس کهن. اندمرکزی به مقابله برخاسته

 :دهدای گرم و امیدبخش را نوید میآیندهعلی رغم استبداد و خفقان موجود، 

راه ما را دنبال خواهند کرد. با  نده،یدر آ یشود که کسانیتر متازه، خاطرمان جمع ۀهر بچبا تولد »

 1388ابراهیمی،« ) .رو به انجماد یمنبع حرارت است. در جهان کی. هر بچه، یو سرسخت یدندگ کی

 :5/ 279)  

های امید و الگوی کودک به عنوان بارقهنیز کهن رمان موسم الهجرۀ الی الشمال  در لایۀ ناهوشیار   

خودکشی پدر  .اندفرزندان مصطفی سعید، گذشتۀ تلخی را از سر گذرانده؛ ظاهر شده استصلاح 

طبق تفسیر یونگی در این  ،روی ضمیر خودآگاهاز نمودهای زیاده، مادربار و همچنین مرگ فاجعه

از  نویسنده، همه با این .فرزندان مصطفی جاگیر شده است رمان است که در خاطرات کودکیِ

الگوی کودک در به عبارت دیگر کهن .کندی سازنده و امیدبخش یاد مییهافرزندان مصطفی با نشانه
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ای روشن و عاری ساخت آیندهبرای است تمایل ذهن ناخودآگاه ملت سودان  نمادی از رمان عربی،

 درگیری: ، تعارض و تنشاز 

 2004،صالح« ) مخایل ابیهما. سیرهما فی الدراسۀ احسن ما یکون. فیهماانما ولدان ذکیان مودبان .  »   

 :94) 

شان هویداست. درس های پدریها نشانهدر آن؛ های با ادب و باهوشی هستندها بچهآن»ترجمه:    

 «ست.االعاده شان در مدرسه فوقو مشق

 الگوی سایهکهن. 9-2

بر این اساس فرد  گردد؛میتمایلات دون پایه برخی نمودار  گاه روان انسان  دیدگاه یونگمطابق با 

شأن انسانی به دور بوده و شخصیت او را تا مرتبۀ حیوانی تنزل  از زند کهمیدست به اعمالی 

نخسین پاره از روان بشر به فضای » یونگ در توضیح این اصطلاح معتقد است سایه  ؛دهدمی

: 1383)کاکس، « ست.ر بخش تاریک و ناخواستۀ ماهیت ماو همواره ناظر بکند سفر می ناخودآگاه

مشتمل ، هیسا نیآغاز ۀنمون»ست. الگوی از نمودهای خارجی این کهنهای رفتاری یکخشونت( 250

به ارث برده است.  یاتیتر حل تکامل خود از اشکال پستر در خلاکه بش یوانیح زیاست بر غرا

  (139: 1377نوردبی ) « .روان دارد یوانیح ۀاز جنب تیحکا ،هیسا

اگرچه  هر دو متن در  مشهود است. قهرمان نمایش وجه حیوانی روان، در دو متن مورد مطالعه   

 افراطیِ ، متأثر از گرایشای از فرآیند زندگیبرههدر  امااست؛  یقابل قبول و ثمربخششخصیتی 

نخستین  گالان اوجا در جلد کند.را از شأن انسانی دور می ویزنند که دست به اقداماتی می ،غریزه

در  رمانهای حل کشمشدر پای ثابت  وگاه و مورد اعتماد اعضای قبیله رمان آتش بدون دود، تکیه

در توصیف خصائل ابراهیمی  و قهرآلود دارد؛آمیز شونتهایی خگاه کنشهمه، با این ؛است این جلد

 نویسد:غریزی گالان اوجا چنین می

همه کس را  مار،یو ب فیمردم ضع یبه خصوص برا ؛قائل نبود گرانید یبرا یچندان احترام»    

 نیآغاز کرده است و ا دهیرس یهاجنگ را با آتش زدن گندم گالان. پدرش را یحت ؛کردیم شخندیر

 (238و  1/17: 1388ابراهیمی،)«  .نبود یبخشودن یگناه
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؛ تعارضات روحی است از اینمودار مجموعه، سعیددر رمان موسم هجرۀ الی الشمال، مصطفی    

اما  ؛های اجتماعی برخودار استو مهارتهای مثبت شخصیتی همچون نبوغ جنبهاز او نیز گرچه 

طبق دیدگاه یونگ، حاکی از غلبۀ سایۀ حیوانی و افراط در تمایلات ، مصطفیزارانۀ اعمال دیگرآ

 :غریزی در روان این شخصیت است

و مضی الرجل یرسم بحذق صورۀ مریعۀ لرجل ذئب، تسبب فی انتحار فتاتین، و حطم امراۀ »   

 (31-30: 2004) صالح،لا وجود له، انه وهم، اکذوبه. دیسع یالمصطف هذامتزوجۀ و قتل زوجتۀ ، 

مردی گرگ صفت که باعث خودکشی سه ِشروع کرده بود به ترسیم سیمای وحشتناک »ترجمه:    

او یک توهم  ؛مصطفی سعید وجود ندارد دختر و قتل یک زن شوهردار و همسر خویش شده بود.

 «.است. یک دروغ است

نش واک ،سایه است. الگوی سایه، نموداری از انسان تنها و گمشده در اجتماعی تاریک و سردکهن

ممکن و  های محیط پیرامون که به شدیدترین شکلِبه کارشکنی  ضمیر ناهوشیار آدمی است نسبت

هر دو رمان فارسی  در گالان اوجا و مصطفی سعید، یابد.گاه در قالب آزار و اذیت دیگران نمود می

گون شخصیت خویش، را در بخش سایه جهان اجتماعی هایها و کژرفتاریکژاندیشی و عربی،

ابعادی با هجرۀ الی الشمال، الرمان آتش بدون دود و موسم در مخاطب اند. از همین رو ساختهپدیدار 

  ایشان است.ناپذیر بعضاَ شاهد خوی درنده و کنترل و شدهاز شخصیت یک قهرمان مواجه  متعارض

 کهن الگوی نقاب .10-2

 استمجبور  ؛گیردن قرار میکه در آ خاصی  بر اساس موقعیت اجتماعی یونگ معتقد بود گاه آدمی

الگوی از چنین وضعیت روحی به عنوان کهن یونگاز هویت حقیقی خویش را پنهان کند؛ بخشی 

یونگ، یک ضرورت اجتماعی است که توسط آن به دنیا  مطابق با دیدگاهکند؛ نقاب نقاب یاد می

گویی نقاب، ماسکی است که فرد برای پاسخ»  بر این اساس( 80 :1388شویم. ) فوردهام،ملحق می

از ماسک این است که بر دیگران  منظور ؛ندکاختیار می ماعیاجت هایاشی از قراردادبه تقاضاهای ن

)نوردبی،  «رود.سات و افکار واقعی فرد به کار میثیر بگذارد و اغلب برای پنهان داشتن احساتأ

1377 :139) 
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ای از حیات اجتماعی خویش، مطابق در هر دو رمان مورد پژوهش، در برهه های اصلیشخصیت   

 ؛ها قسمتی از شخصیت خود را که مورد قبول جامعه نیستکنند. آنالگوی نقاب رفتار میبا کهن

 تأثیر گذار باشند. ،بر اعضای محیط پیرامونرفتارهای ساختگی کنند با انجام نهان کرده و سعی میپ

در  نقابالگوی کهنظهور ترین عوامل روانی عدم احساس ایمنی و فقدان پذیرش اجتماعی، از مهم

جهت دوام و بقای حضور خود در میان قبیله و  ، رماندر هر دو  این متون است. اشخاص اصلی 

های اند؛ وجود هویت دوگانه در اشخاص رمانای مصنوعی دادهخانوادۀ خود،  ناخودآگاه تن به چهره

 الگوی نقاب است.های روانی منطبق با کهنآتش بدون دود و موسم الهجرۀ الی الشمال، از مولفه

کند زندگی میقبیله، و متعصب  ستیزدانشجا که در فضای ناز آ، در رمان آتش بدون دود یآلن     

 درخت معجزۀ طبق اعتقادات قوم،  او معالجه و درمان را ؛کندحقیقت خویشتن راپنهان میناچار 

سعی در  وجودی خویش،ِبدین ترتیب با مخفی کردن بخشی از واقعیت  .کندمعرفی می مقدس

 دارد: اعضای قبیلهثیر گذاری بر نزدیک شدن و تأ

ای من فقط واسطه؛ ما او را شفا دادِدرخت مقدس ؛ابتدا اجازه بدهید بگویم من یاشا را شفا ندادم »

ای حقیر، میان درخت مقدس و یاشای بیمار... . آلنی این بازیگر بازی شگفت روزگار، واسطه ؛بودم

 (299/ا3 : 1388ابراهیمی،)« این نیرنگ باز بزرگ، چنان بازی کرد که دهان دوست و دشمن باز ماند.

مصطفی پس از مهاجرت،  هجرۀ الی الشمال نیز ، شاهد کهن الگوی نقاب هستیم.الدر رمان موسم    

ذیرفته کند طبق رسوم پمردم روستا، سعی مینزدیک شدن به کند و برای گذشتۀ خویش را مخفی می

در  که  جاگیر شده استشخصیت مصطفی در الگوی نقاب تا جایی کهن شدۀ ایشان رفتار کند.

 پنهان کرده است: هایی از هویت حقیقی خویش را  دور از چشم  مردم روستا،انهاتاقی مخفی، نش

غاظنی صمته. فقلت له:  من الواضح انک شخص آخر غیر ما تزعم. ذهبت الی البیت، و رأسی »   

 (17: 2004، صالح)« واثق أن وراء مصطفی قصۀ، أو شیئاَ لا یود  أن  یبوح به.یضج بالاافکار. أنا 

که دیگری هستی غیر از آنام کرد. به او گفتم واضح است که تو آدم عصبانی ،سکوتش»ترجمه :    

خورد و مطمئن بودم که در پس ظاهر در سرم افکار عجیبی تاب مینی.  به خانه رفتم؛ کادعا می

 «مصطفی، قصۀ دیگری وجود دارد.
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 گیرینتیجه. 3

و موسم  از نادر ابراهیمی دهد دو رمان مورد تطبیق، آتش بدون دودنتایج پژوهش حاضر نشان می

هر کدام به فراخور  و های برجستۀ اساطیری هستندمایهدارای بناز طیب صالح، هجرۀ الی الشمال ال

پای های متن، رددر تمام قسمتکه  ای به گونه؛ اندالگو در متن بهره بردهوجود انواع کهنمحتوا از 

جهت انتقال  متون مورد مطالعه، بر میراث ادبی مشترک حاکم  قابل مشاهده است. ،اساطیر کهن

مادر پیر خردمند،  چون الگودر قالب انواع کهن گراییامید و آیندهمفاهیم انسانی چون وطن پرستی، 

حاکم بر و ناخودآگاه  که نشان از روح یکپارچۀ منعکس شدهو دریا  درخت کیهانی کودک، مثالی،

 الگوی پیر خردمندکهندر هر دو متن فارسی و عربی  بر اساس نتایج این پژوهش. این متون است

 گر و کنشگرمادر مثالی به عنوان التیام دهد.را نشان می نیاز ناخودآگاه جمعی به راهنما و حامی

الگوی درخت کهن است. ای روشنبخش آیندهالگوی کودک نویدکهن؛ نمود یافته است مثبت عاطفی

تطهیر و رهایی از آلودگی و  نمادی ازکهن الگوی دریا و  خواهیکیهانی نمودار استقلال و وطن

الگوی اسطورۀ قهرمان با تطبیق کهناز حاکی  ،نتایج پژوهش  های روحی و اجتماعی است.آسیب

در  قهرمان است.الشمال الی  های آتش بدون دود و موسم هجرۀهای شخصیت اول در رمانمولفه

ای متفاوت و خلاقانه حال سخت و درعین کودکیِ ،، در هر دو رمانخود قرابت با مضامین اساطیری

به عنوان الگو و معتمد پذیرفته  اعضای جامعهو از سویی دیگر، در میان  است را پشت سر نهاده

ور مشخص و برجستۀ ، حضمتون مورد مطالعهپردازش شخصیت اول در در  با وجود این،. است شده

رمان  اشخاص اولهای روانی و نهفتۀ لایه شود کهمشاهده می و سفر آنیما، سایهالگوی نقاب، کهن

اه مرتکب اعمال گ؛ استهویت پنهان ) نقاب( دارای قهرمان در هر دو رمان،  کشد.را به چالش می

؛ آنیمای مثبت در قالب تعلق خاطر به شعر و ادبیات در کنش قهرمان در هر شودغریزی )سایه( می

خیزش فکری و  حاکی ازالگوی سفر، نماد رفتاری مشترک همچنین کهن ظاهر شده است.دو متن 

 ،هجرۀ الی الشمالالرمان آتش بدون دود و موسم  شناختی دوتطبیق روانکه، آننتیجه  است. فرهنگی

کند دهد و ثابت مینشان میالگو و رویا را در هر دو متن از انواع اساطیر، کهن حضور معناداری

ی داشته سهم به سزای، سازی در خلق متون مورد پژوهشفرآیند ناخودآگاهمطابق با نظریۀ یونگ، 

، ساخته و مهیا دو رمان ایرانی و سودانیمشترکی را برای های ها و انگارهاست تا جایی که قالب

 کرده است. 
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 مقالات

10/17الگویی بعد از یونگ. دو فصلنامۀ علوم ادبی، کهن( نقد 1399زارعی، روح اله )  

های ( بازنمود برخی از انگاره1401نوروزعلی، زینب؛ خطیبی، احمد خیالی، حلبی، علی اصغر )

نامۀ استرآبادی بر اساس نظریۀ یونگ. فصلنامۀ زبان و نامۀ ظهوری و سعادتاشخاص در ساقی

.15/54. سنندج ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد  

 منابع لاتین

Jung, C.G) 1991). The Collected Works of C. G. Jung. Eds. Herbert Read, 

Michael Fordham, and Gerhard Adler. Translated by R. F. C. Hull. 

London: Routledge and Kegan Paul. 

Abstract 

Archetypes are common literary ideas that are rooted in the 
subconscious mind of mankind and cause the connection of the 
psychological layers of different texts, regardless of the time and place of 
their origin. Using the psychoanalytic perspective of Carl Gustav Jung in 
an analytical-descriptive way, the present study reviews the types of 
archetypes in the two novels Atash without smoke by Nader Ebrahimi 
and Time to migrate to the north by Tayyab Saleh. The findings of the 
research indicate the existence of ten common archetypes in the same 
application in both texts; The authors of these texts have used various 
types of archetypes related to natural phenomena such as tree and sea 
archetypes to process the text; Also, roles such as mother, father, and 
child are used in their archetypal concepts in two novels, Atash without 
smoke and Time to migrate to the north. In the development of the first 
character in both novels, there are signs of archetypes such as the myth 
of the hero, shadow, mask, anima, and travel; The result is that the two 
novels Atash without smoke and Time to migrate to the north have a 
unified spirit and include the ancient literary heritage and were written 
based on a common set of archetypes. 
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